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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  91تابستان  ـ 27  ـ ش8س 

  
  
  
  
  
  
  

  هاي شيخ اشراق براساس الگوي ويلاديمير پراپ ساختار داستان
  

  

  سودا ـ سميرا صادقي آتشدكتر محمدعلي 

تري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا ـ دانشجوي دك

  آزاد اسلامي واحد اراك

  

  چكيده
هاي شيخ اشراق براساس الگوي ويلاديمير پراپ        مقالة پيشِ رو به بررسي ساختار داستان      

هاي الگوي پراپ از كتاب وي اخذ و سپس بـا            براي نيل به اين هدف، ابتدا شاخصه      . پردازد مي
. هاي مشترك ميان آنها مشخص شود       تلاش شد تا سازه    ،هاي فارسي شيخ اشراق    بررسي داستان 

تـرين   رسد كه غيبت، حركت، راهنما، هدف، انجام كار دشوار، و وصـال، مهـم              چنين به نظر مي   
  .هاي شيخ اشراق باشد هاي مشترك داستان سازه

  

  .كاري شيخ اشراق، ويلاديمير پراپ، ساختار، داستان رمزي، خويش :ها كليدواژه

  

  28/8/90: ت مقالهتاريخ درياف
  22/5/91: تاريخ پذيرش مقاله

Email: Atashsowda@yahoo.com 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  سودا ـ سميرا صادقي محمدعلي آتش  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة /    

12

  مقدمه

الدين يحيي بن حبش بن اميرك ابوالفتح سهروردي، مشهور به شيخ اشراق             شهاب
روايـي سـلطان       با فرمان  همزمانق و   .ه  549و شيخ شهيد يا شيخ مقتول در سال         

 اوجبـي ( ديده به جهـان گـشود   سنجر سلجوقي در شهر سهرورد در جنوب زنجان       

 سهروردي پس از سپري كردن ايام كودكي براي فراگيري دانـش راهـي     )12: 1386
 و متكلمان آشنا به حكمت سـينوي، اصـول          يمراغه شد و از فقهاي مشهور شافع      

  )8: 1385تدين (. فقه و فلسفه مشاء را فرا گرفت
آواز پـر   ،  صـفير سـيمرغ    ،روزي با جماعت صوفيان   ،  عقل سرخ بيشتر آثار او مانند     

، كه در اين مجموعـه از نظـر         لغت موران  و  الطفوليه ةحالفي  ،  العشاق مونس،  جبرئيل
هـايي    هـا رسـاله     ايـن داسـتان   . و رمـزي اسـت     انـد، كوتـاه    شدهساختاري بررسي   

 روحي و باطني راوي در آنها به زبان رمز بيان شده اسـت و               ةاند كه تجرب    صوفيانه
  . خواني ندارند اي معمولي و واقعي همه  با تجربه،بنابراين
هاي فراواني بـه زبـان فارسـي نوشـته يـا              هاي شيخ اشراق كتاب      داستان بارةدر

 آنها انجـام    دربارة ساختاري تا به حال هيچ پژوهشي        رظن اما از    ،ترجمه شده است  
 ي علـوم را در نظـام      همـة ساختارگرايي روشي است كه قـصد دارد        . نگرفته است 

 جنـبش   ة ديدگاه سـاختارگرا ادام ـ    .)16: 1379اسكولز  : به. ك.ر( شديگانه وحدت بخ  
جنبش فرماليسم روسي اگرچه مدت زمان طولاني به طـول  . فرماليستي روسيه بود  

گرانـه    هاي انديشه   ترين آيين   نينجاميد ولي در همان مدت كوتاه نيز به يكي از مهم          
صـلي نقـد ادبـي را       هاي روسي موضوع ا      فرماليست .)20: 1383احمدي  (تبديل شد   

 ،اندازي را كه در خارج از متن مطرح شود          دانستند و هرگونه چشم     مي» خود متن «
هاي   ترين روش   كي از مهم  ي .)21: 1378 ايوتاديه(دادند    دوم اهميت قرار مي    ةدر مرتب 

 دربـارة وي تحقيقـات زيـادي را       . نقد فرماليستي مربوط به ويلاديمير پراپ است      
تـرين كتـاب      پراپ نخـستين و معـروف     .  روسي انجام داد   وريكلهاي فولك   داستان
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   بـه چـاپ رسـانيد، كـه بعـدها نـام             هـاي عاميانـه    شناسي قصه  ريختخود را به نام     
 .)15 ـ ـ 14: 1368 پراپ :به. ك.ر(ر داد ـ تغييانـريـهاي پ هـي قصـاسـشن ريختآن را به    

يـل قـصه    هاست كه در تحل     شناسي به معناي بررسي و شناخت ريخت        ريخت ةواژ
توصـيف  «پراپ اين اصطلاح را به معناي       . هاست  بررسي ساختمان قصه   يبه معنا 

 آنهـا و مناسـبات ايـن واحـدها بـا            ةها بر اساس واحدهاي تشكيل دهنـد        حكايت
وريـك  لصد حكايت فولك  وي يك  .)17: همان(» يكديگر و با كل حكايت به كاربرد      

هـا و     هـا، حرفـه     اد و شخصيت   و به اين نتيجه رسيد كه هر چند افر         كردرا بررسي   
هايشان محدود و ثابت اسـت         اما نقش ويژه   ،هاي آنها متغير و گوناگون است       كنش

هايـشان    كـاري   كند، اما كارهاي آنها و خويش       يعني قهرمان و صفات آنها تغيير مي      
هـاي پريـان را تعريـف         قصه ةترين جزء سازند     كوچك ي و .)50: همان(ثابت است   

هـاي     تكرارشـونده اسـت كـه در داسـتان         ي عمل ـ ،كـاري   يشمنظور از خو  . كند  مي
ساخت آنها يكي است،      شود اما همواره ژرف      بيان مي  گوناگونبه اشكال   گوناگون  

  )8: همان(... . و نهي، پرسش، اقرار : مانند
 عناصـر   -1: ها دسترسـي يافتـه بـود        پراپ به چهار قانون كلي در اين داستان       «

دهنـد، كـه بنيـان        ها تشكيل مـي     هاي شخصيت   هويژ  نقش ثابت و دائمي حكايت را    
هـا    هـا در ايـن حكايـت       ويـژه    نقش ة شمار -2. آيند  حكايت به حساب مي    ةسازند

 تمامي  -4. ها همواره يكسان است    ويژه   جايگزيني و توالي نقش    -3. محدود است 
پراپ از بررسـي    . باشند ها از ديدگاه ساختاري داراي ساختاري يكسان مي        حكايت

هـا از     هـاي شخـصيت     ويـژه  ن نتيجه رسيد كه نقش    يان فولكوريك به ا   يكصد داست 
  )161: 1370احمدي (» .كند رقم سي و يك تجاوز نمي

هـاي فارسـي شـيخ اشـراق           كوتاه به بررسي يك به يـك داسـتان         ةبا اين مقدم  
ذكر اين نكته ضروري اسـت كـه بـراي سـهولت كـار در ارجـاع بـه                   . پردازيم  مي

  .است شده يسنده به نام كتاب ارجاع دادهها به جاي نام نو داستان
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  عقل سرخ

   خلاصه داستان عقل سرخ-الف

آغـاز  » داننـد؟  آيا مرغان زبان يكـديگر را مـي       « كه   پرسش با اين    عقل سرخ داستان  
 به صورت   تر پيشگويد كه خود      مي دهد و  مثبت مي پاسخ  قهرمان داستان   . شود  مي
است تا اينكه روزي       گفته  ر سخن مي   و با بازان ديگ     خلق شده )  شكاري ةپرند(باز  

امـا  . كننـد  جا اسير مي   صيادان قضا و قدر او را به سرزميني ديگر منتقل و در همان            
گريـزد و در آنجـا    كند و به سـوي صـحرا مـي    يك روز وي از فرصت استفاده مي  

 ينامـد و از عجـايب        را جهانگرد مي   دكند كه آن شخص خو     شخصي را ملاقات مي   
  .گويد راي وي سخن مياست ب  كه ديده

   ساختار داستان عقل سرخ-ب

 در صورت بازي آفريدنـد      1در ابتدا حالت مرا   : گفتم
و در آن ولايت ديگر بازان بودند، آنگه حـال بـرين            

 بـاز   2مقام رسيد كه صيادان قـضا و قـدر دام تقـدير           
پس از آن ولايت    .  گردانيدند 3گسترانيدند و مرا اسير   

 و چشم من بدوختنـد و       4دما را به ولايتي ديگر بردن     
آنگـه مـرا در عـالم       . چهار بند مخالف بر من نهادند     

كه آشيان خـويش را فرامـوش          چنان 5تحير بداشتند،   
 تا بعد از مدتي اين موكلان را از خود غافـل            6.كردم
اي فرو خزيـدم و روي بـه صـحرا            به گوشه  7. يافتم
پس رفـتم و    .  را ديدم  9 در آن صحرا شخصي    8.نهادم

آيـي؟     اي پيـر از كجـا مـي        : پس گفتم  10.دمسلام كر 
از پس كوه قاف و تو چـون از بنـد خـلاص              : گفت
پرسيدم كـه بـدانجا     . 11جايگه خواهي رفت      آن ،يابي

باز از سـرزمين    :  غيبت -1
اصــلي خــود بــه ســرزمين 

  .شود ديگر برده مي
   عمل شرارت -2
   اسارت-3
   جابه جايي-4
   غربت-5
   فراموشي-6
   رهايي-7
    عزيمت-8
  پير/ راهنما  -9

  ت واكنش، پاسخ مثب-10
   هدف-11
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 ، اول دو كوه   ؛راه دشوار است  : راه چگونه برم؟ گفت   
ــيش اســت ــوه گــوهر  12در پ ــن دو ك ــان اي  و در مي

سيمرغ . فروز است كه سيمرغ بر آن آشيان دارد        شب
رود كـه     درخت طوبي به سوي دوازده كارگاه مـي        از

اي پيـر   :  گفتم 13.بافند  مي يدر اين كارگاه زره داوود    
 ةچـشم : چه كنم تا رنج راه بر من آسان شود؟ گفت         

 زندگاني در ظلمات    ةزندگاني به دست آور و چشم     
: گفــت15 نــشان ظلمــات چيــست؟ : گفــتم14.اســت
  بـدان چـشمه  16هر كس معني حقيقت يافت . سياهي

يـابي كـه از كـوه        رسد، بعد از آن استعداد اين را مي       
 )23ـ2: 1361سهروردي ( .قاف تواني گذشتن

   موانع-12
   انجام كار دشوار-13
   هدف-14
   انجام كار دشوار-15

 حل مسئله، رسـيدن     -16 
 به هدف

  
   جدول ساختاري-ج
  

 عقل سرخ

 عامل داستاني خويشكاري

 رفتن از ولايت غيبت

 عمل شرارت توسط صيادان قضا و قدر انجام شرارت

 دام اسارت

 به ولايت ديگرانتقال از ولايتي  بردن/ جايي جابه

 اقامت در عالم تحير غربت

 از ياد رفتن مكان اول فراموشي

 غفلت موكلان رهايي

 رو به صحرا نهادن عزيمت

 رو در صحرا پيري سرخ پير/ راهنما 
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  ال و جوابؤس واكنش
 پاسخ مثبت قهرمان داستان

 كوه قاف هدف

 ازده كوهي موانع

  طوبيها و درخت گذر از كوه انجام كار دشوار

  زندگاني چشمه هدف

 رفتن در ظلمات انجام كار دشوار

 ابي به حقيقتي دست رسيدن به هدف/ حل مسئله

  

  العشاق مونس

  العشاق  داستان مونسة خلاص-الف

اي   هي ـرساله با آ  . رود  ادبي از شاهكارهاي سهروردي به شمار مي       نظراين رساله از    
سير داسـتان حـضرت يوسـف       ف ـتشـود و در دوازده فـصل بـه             آغاز مـي   قرآناز  

هاي داستان كه هويتي آسـماني        در ابتدا قهرمان و شخصيت    . پردازد  السلام مي  عليه
در اين داستان حسن، عشق و حزن به صـورت اشـخاص            . شوند   معرفي مي  ،دارند

افتـد و حـسن       ملأ اعلي مي    آوازه در  ،دنديچون آدم خاكي را بيافر    . اند  مجسم شده 
بعد از آن حزن به كنعان نزد يعقوب و عشق نيز بـه             . شود  ميبراي ديدن آدم عازم     

  . رود مصر نزد زليخا مي
   ساختار مونس العشاق-ب

ملأ اعلي افتاد كه      آوازه در  ،دنديچون آدم خاكي را بيافر    
حـسن كـه    . اي را ترتيـب دادنـد       از چهار مخالف خليفه   

اگـر  ،  1سواره پـيش بـروم      اول من يك  :  گفت ،پادشاه بود 
پس حـسن روي    . يد شما نيز پس من بياييد     مرا خوش آ  

 3 تا كـه نوبـت بـه يوسـف         2به شهرستان وجود آدم نهاد    

  
  
   غيبت-1
   عزيمت -2
   كننده ي يار-3

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

17 ... / هاي شيخ اشراق براساس  ساختار داستان                              91تابستان ـ  27 ـ ش 8س  

پـس يوسـف بـه    . دادنـد   نشان حسن پيش او مـي   ،رسيد
  4.استقبال آمد و او را پذيرفت

  حزن

 خبر  6ك منزل به كنعان رسيد،    يبه  ،  5راه حزن نزديك بود   
. چـشم يعقـوب بـه او افتـاد        .  رسـيد  7به يعقوب كنعاني  

عقـوب هرچـه    يو  . مرحبا: گفت. سافري ديد آشناروي  م
. كش كرد   اول سواد ديده را پيش    . داشت به حزن بخشيد   

 ـنـام كـرد و تول     » الاحـزان  بيت«پس صومعه را     ت بـدو   ي
  8.سپرد
  عشق

 ة تـا از حجـر     9عشق قلندروار به هر منظري گذري كـرد       
 ي چون اين حادثه ديد بر پـا       11 زليخا 10.زليخا سر دركرد  
ــا  خاســت و روي ــو از كج ــت ت ــشق آورد و گف ــه ع  ب

 و از   13 روح آبـادم   ة جوابش داد كه من از محل      12آيي؟ مي
ولايت شما به نُه منزل كسي كه راه داند به آنجـا توانـد              

هر كه خواهد كه بـدان شارسـتان رسـد، از ايـن             . رسيد
 بيداري در چـشم كنـد و از         ة و سرم  14چهار طاق بگذرد  

حالي پيـر آغـاز     . رسيدتوان     شهرستان مي  ةآنجا به درواز  
 و او را بنوازد و به خـودش خوانـد و از             15كند سلام مي 

جا به چشم آب زندگاني رسد و چون زنـدگي ابـدي              آن
 )25ـ7: 1387سهروردي ( .آموزد ش ميا يكتاب اله، 16يافت

  
   واكنش-4
  
  بت ي غ-5
   عزيمت-6
  اري كنندهي -7
   واكنش-8
  
  
  
   غيبت-9

   عزيمت-10
  كننده اريي -11
   واكنش-12
   هدف-13
   انجام كار دشوار-14
   پير-15
  رسيدن به هدف-16
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   جدول ساختاري-ج
  

 العشاق مونس 

 عامل داستاني خويشكاري

 از مكان اوليه خود قصد رفتن كردن غيبت

 رفتن به سرزمين آدم جايي جابه/عزيمت

 وسفي كننده اريي

 حسن

 پذيرفتن يوسف، حسن را كنشوا

 از مكان و جايگاه اوليه رفتن غيبت

 رفتن به كنعان جايي جابه/ عزيمت

 عقوبي كننده اريي
 حزن

 پاسخ و پذيرفتن يعقوب حزن را واكنش

 رفتن از مكان اوليه غيبت

 رفتن عشق به مصر جايي جابه

 زليخا كننده اريي

 پاسخ مثبت ارتباط/ واكنش

 رسيدن به آب زندگاني هدف

 بيداري/ گرسنگي انجام كار دشوار

 پير راهنما

 عشق

 دستيابي به شهرستان ديگر و چشمه آب زندگاني رسيدن به هدف

  

  غربت غربي

   خلاصه داستان غربت غربي-الف

امـا در شـهر     . كنـد  در ابتداي داستان قهرمان همراه با برادرش به غـرب سـفر مـي             
شهر به آنان اجازه    اين   مردمان   .شوند  تار و در چاهي زنداني مي     اسير و گرف  قيروان  
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توانند از قعر چـاه بيـرون بياينـد و در روز ناچـار بـه                دهند كه تنها در شب مي       مي
 از مدت زماني هدهد بـه       پسگذرد تا اينكه      روزگاري مي . گردند  عمق چاه باز مي   

 آنـان بـراي     .دهد ن نشان مي  آيد و راه نجات از قعر چاه را به آنا          راهنمايي آنان مي  
  . رهايي بايد موانع زيادي را پشت سر بگذارند

   ساختار غربت غربي-ب

 1كرديم وقتي با برادرم عاصم از ماوراءالنهر به غرب سفر مي          
ناگهان گذر ما به    .  صيد كنيم  يزي سبز چ  يتا از پرندگان دريا   

 2ما را احاطه كردنـد    . سرزمين ظالمان يعني شهر قيروان افتاد     
 و در قعر چاهي كـه آن را پايـان           3و به غل و زنجير كشيدند     

 به ما گفته شد كه مانعي نـدارد كـه           4 .مان كردند    زنداني ،نبود
شبانه به قصر آييد، اما بامدادان به ناچار بايـد بـه قعـر چـاه                

  5.فرود آييد
كنـان از      را ديـدم كـه سـلام       6كه در شبي مهتابي هدهـد       تا آن 
مـن راه آزادي    : هدهد به ما گفـت    .  قصر به درون آمد    ةپنجر

اي كه به همراه بـرادرت از          و اگر اراده كرده    7دانم شما را مي  
. در عزم سفر خويش سستي مكن     ،  8اين زندان خلاص شوي   

 چنگ بـزن و     ،به طناب ما كه همان جوهر فلك قدسي است        
 دامان  ،افزوده بود كه هنگامي كه به وادي مورچگان رسيديد        

پـس از آن اهـل      .  ستايش خـداي را    سپاس و : بيفشان و بگو  
   9 .خويش را هلاك كن و زن خويش را ازميان بردار

بعــد از گذشــتن مــسيري طــولاني پــس از اينكــه آفتــاب ... 
پس بـه راه    . راهنمايم شد به آساني به سوي قدس برده شدم        

 بود  11ري بزرگ ي و پدرمان را كه پ     10افتادم و از كوه بالا رفتم     

  عزيمت/  غيبت -1

  
   شرارت -2
   اسارت-3
   جا به جايي-4
   غربت-5
   راهنما-6
   واكنش-7
   هدف-8
  
  
ــار  -9 ــام كـ  انجـ

  دشوار
  

   موانع-10
  

   رسيدن به هدف-11
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درخشـشي داشـت كـه نزديـك بـود          او چنان   . در آنجا ديدم  
 .ها و زمين از شـدت نـورش از هـم شـكافته شـوند                آسمان

 )104ـ99: 1380سهروردي (

  

   جدول ساختاري-ج
  

 بيغربت غر

 عامل داستاني خويشكاري

 رفتن از شرق غيبت

 از شرق به سمت غرب رفتن عزيمت

 دستگيري قهرمان و برادرش عمل شرارت

 دام در غل و زنجير اسارت

 بردن به قعر چاه جايي جابه

 رسيدن به مكان ناشناخته غربت

 هدهد بخشنده/ راهنما 

 پاسخ مثبت قهرمان واكنش

 نيانجات از زندان د هدف

 ها و غارها در طول مسير ها و كوه سرزمين موانع

 ها گذر از موانع و سرزمين/كردن اهل خويش هلاك انجام كار دشوار

 ديدن بي واسطه حق رسيدن به هدف حل مسئله

  

  قصه مرغان

   خلاصه داستان قصه مرغان-الف

كنـد و    ديگـر زنـدگي مـي    ةاي است كه در ميان تعدادي پرند        قهرمان داستان پرنده  
 در  ،گـسترانند   آينـد و دام و دانـه مـي          صيادان به صحرا مي   از  هنگامي كه جماعتي    
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، اما در اين تلاش شكـست       كوشد مي براي آزادي خود     يو. شود ميان دام اسير مي   
روزي جمـاعتي از يـاران خـود را در حـال            . كند  خورد و به حال خود خو مي        مي

ايشان نيـز بـه     . پرسد يي از بندها را مي    چگونگي رها دربارة  بيند و از آنها      پرواز مي 
هـا و    از گـذر از ايـن رنـج   پـس  در پيش است، اما  يهاي دراز   گويند كه راه    او مي 
  .توان اندكي از بندها را از خود دور كرد ها مي سختي

   ساختار داستان قصه مرغان-ب

هـا گـستردند و       و دام  .جماعتي صيادان به صحرا آمدنـد     
شاك پنهـان شـدند و مـن ميـان     ها پاشيدند و در خا  دانه
روي بـه   . مي نزه و خوش ديد    يجاي. آمدم   مرغان مي  ةگل
 ، چون نگاه كرديم   3. و در ميان دام افتاديم     2گاه نهاديم   دام

 بنـدها   ، هـر چنـد جنبيـديم      4.بندهاي تله در پاي ما بود     
چنان بوديم تا بـه آن قاعـده          چند هم    يك 5.تر شد   سخت

 6.رامـوش كـرديم    اول خـويش را ف     ةخو كرديم و قاعـد    
سـرها و    7.پس روزي جماعتي را ديديم از يـاران خـود         

 و از   8ايـشان دادم    سـوگند بـر    ،ها از دام بيرون كرده      بال
 و بـا آن     9ايشان پرسيدم كه به چه وجه خـلاص يافتيـد         

  .ديبقاياي بندها چون آرميد
 ايشان با من گفتند كه ما را        10.پس من با ايشان پريدم    ... 

ــيش راه ــاي د در پ ــته ــان دو راه   آن،راز اس ــاه از مي گ
  .بگذشتيم

 و بـه  11مياز شش كوه بگذشـت   . پس رنج بسيار برداشتيم   
 و  13. و در آنجا والي آن ولايت را ديديم        12هفتم رسيديم 

  14.شرح آنچه را كه بر ما گذشته بود با او كرديم
بر سر اين كوه شـهري اسـت كـه حـضرت            : پس گفت 

   غيبت -1
   عزيمت-2
   اسارت-3
   غربت -4 
   تلاش براي رهايي-5
   ي فراموش-6
  اري كنندهي -7
  واكنش -8
   هدف-9

  كاري  هم-10
   موانع-11
   انجام كار دشوار-12
   راهنما-13
ــنش  -14 ــاط، واك  ارتب

  مثبت
  

   هدف-15
  

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  سودا ـ سميرا صادقي محمدعلي آتش  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة /    

22

كرديم، پـس مـا      15پس ما قصد حضرت   . ملكِ آنجاست 
هـاي    از دور نور جمال ملك پيدا شـد و رنـج          . را بردند 

خويش پيش ملك گفتيم و درخواستيم تا آن بقاياي بند          
سـهروردي بـه نقـل از مـدرس صـادقي      ( .16.از پاي ما بردارد   

 )7ـ3: 1385

  رسيدن به هدف-16

  

   جدول ساختاري-ج
  

 قصه مرغان

 عامل داستاني خويشكاري

 .مرغان از مكان اصلي خود خارج شدند غيبت

 .مرغان رو به صحرا و جاي نزه آوردند عزيمت

 دستگيري مرغان رارتعمل ش

 انداختن در دام اسارت

 اقامت در جاي ناشناخته غربت

 دست به حيله زدن تلاش براي رهايي

 از ياد بردن جايگاه اصلي فراموشي

 گروهي از مرغان راهنما/ كننده اريي

 پاسخ مثبت ارتباط/ واكنش

 هيرسيدن به آزادي اول هدف

 آزادي گردن و بال همكاري و همدستي

 هفت كوه موانع

 ها گذر از كوه انجام كار دشوار

 والي شهر پير/ راهنما 

 راهنما/ ارتباط مثبت با پير واكنش

 رهايي رسيدن به هدف
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  آواز پر جبرئيل

   خلاصه داستان آواز پر جبرئيل-الف

سـالك در   . دشـو  هاي سهروردي با سفر قهرمان آغاز مـي         داستان همانند ديگر رساله   
خانقـاه  . كنـد  ميخانقاه پدر   به  ابد و هوس دخول     ي  خلاصي مي  يتلوشب از قيد طف   

كند و در آن صـحرا ده         بندد و رو به صحرا مي        رو به شهر را مي      درِ ي، و دارددو در   
. كنـد   سالك فقط با پير دهم صـحبت مـي        . رود  بيند و به خدمت ايشان مي       پير را مي  

 ؛رئيـل را دو پـر اسـت   جب: گويـد  پسر مـي . آخرين سوال مربوط به پر جبرئيل است 
  . اي نشان تاريكي با اوست يكي راست كه نور محض است و يكي چپ كه پاره

   ساختار آواز پر جبرئيل-ب

 زنان نفوذ برون كـردم و از بعـضي          ةدر روزگاري كه من از حجر     
 و آن 2 قصد سراي مردان كـردم 1قيد و حجر اطفال خلاص يافتم،  

:  خانقـاه را دو در بـود  .كردم شب تا مطلع فجر در آنجا طواف مي  
چـون  . برفتم و قصد صحرا كردم    . يكي در شهر و يكي در صحرا      

 نرم نرم برفتم و پيـري را كـه   3.ما ديدم يس   ده پير خوب   ،نگه كردم 
مرا جـواب داد    .  تبسمي كرد  4. صفّه بود قصد سلام كردم     ةبر كنار 

اي   در آنجـا ركـوه    . ميرس  كه ما جماعتي مجردانيم از ناكجاآباد مي      
... .  در صحن افكنده و كمي آب در ميـان آن            5. ده تو را ديدم   ياز

بعد از آن هجاء    . زود لوح مرا بستد   . مرا علم خياطت بياموز   : گفتم
چنانچـه بـدان هجـاء هـر سـرّي كـه            . آموخـت   بس عجـب مـي    

 روز  6پس چون در خانقـاه پـدرم      . توانستم دانست   خواستم مي   مي
 ـن  و بازاريــان 7گــشادمببــستم و درِ شــهر ب ك برآمــد درِ بيرونــيي

درآمدند و جماعت پيران از چشم مـن ناپديـد شـدند و مـن در                
سـهروردي  ( .ايشان انگـشت در دنـدان بمانـدم       ) صحبت(حسرت  

 )15 ـ 8: 1378

  
   غيبت-1
   عزيمت-2
  
   راهنما-3
   واكنش-4
  
   موانع-5
  
   هدف-6
  بازگشت -7
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   جدول ساختاري-ج
  

 آواز پر جبرئيل

 عامل داستاني خويشكاري

  زنانةرفتن از حجر غيبت

 قصد سراي مردان كردن عزيمت/ جايي جابه

 ده پير راهنما

 )پاسخ و پرسش(ارتباط مثبت  واكنش

 )ركوه يازده تو(ديدن شگفتي و ناشناختگي  غربت

 افتن اسراري رسيدن به هدف

 از نور به ظلمت بازگشت

  

   الطفوليهةحالفي 

  يه الطفولةحال خلاصه داستان في -الف

شـود و در آن سـالك    اين رساله به ابتداي كار سير و سـلوك سـالك مربـوط مـي             
قهرمان داستان كـودكي اسـت   . نمايد تر باز مي مراحل ترقي خود را به مراتب عالي      

 ؛بينـد   كودك مـي  چند  . كند   بازي مي  ، چنانكه عادت كودكان است    ،كه بر سر كويي   
گويند كه بـه مكتـب از          آنان مي  رويد؟  كه كجا مي   پرسد رود و مي    به پيش آنان مي   

رود و در صحرا با پير و راهنماي خـود             مي آنهاوي در پي    ... .  تحصيل علم    ايبر
پس استاد نيـز در هـر روزي        . خواهد تا به او علم بياموزد       كند و از او مي      ديدار مي 

كه روزي ده بار سالك براي آموزش به نـزد او             چنان. كند  چيزي براي او بازگو مي    
كه آيا هيچ ممكن بـود كـه دل بيگانـه           پرسد   ميپس قهرمان داستان از پير      . درو  مي

دهد كـه     كند و به او نشان مي       آشنا شود و روشن؟ پير در پاسخ او را راهنمايي مي          
  .تواند به حقيقت دست يابد چگونه مي
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   الطفوليهةحال ساختار في -ب

در طفوليت بر سر كويي چنانكه عادت كودكـان باشـد           
 1.پـيش رفـتم   . كـودكي چنـد را ديـدم      . كـردم  بازي مي 

بـه مكتـب از بهـر       : رويـد؟ گفتنـد     پرسيدم كه كجا مـي    
در پـي   . اين بگفتند و از مـن درگذشـتند       . ل علم يتحص

 را ديـدم در     3شخـصي .  ايـشان را نيـافتم     2.ايشان رفـتم  
:  گفتم 4.پيش رفتم و سلام جواب داد     . صحرايي ايستاده 

ي پـيش آورد و    لـوح .  درآمـوزي  يزيبايد از علم مرا چ    
يـك روز پـيش شـيخ       . الف ناتي بر آنجا بنشـسته بـود       

را   بـه هـيچ وجـه وي       5.نااهلي هـم راه افتـاد     . رفتم  مي
هرچه بر لوح ديـدم بـا    . توانستم از خود دور كردن     نمي

 به سـخن مـن بخنديـد و افـسوس           6.آن همراه بازگفتم  
. من برنجيدم و آن ذوق بر من سرد گـشت         . پيش آورد 

هـا     مـدت  7.شيخ را در مقام خـود نديـدم       . تر رفتم   پيش
گرديـدم و بـه هـيچ وجـه اسـتاد را بـاز                گرد جهان مي  

 پير  9. پيري را ديدم   8.روزي در خانقاهي رفتم   . افتمي نمي
هر سخن به هر جا     : شيخ گفت . مرا به خدمت شيخ برد    

اي كه بدانـست      شيخ گفت هر بيگانه    10.گفتن خطاست 
 بيمـار دل    11.ينا شود كه دل او بينا نيست تواند بود كه ب        

را طبيب گويد كه اول ترا ببايد رفتن به صحرا و طلب            
كردن كه در صحرا كرمي است كـه از روز بـه سـوراخ              

كـه   بيرون نيايد الا به شب، و در آن كرم خاصيت است          
چون نفس زند از دهان او روشـنايي پديـد آيـد، بايـد              

 از. 12ببيند كه غذاي كرم كدام گياه اسـت، او را خـورد           

  
   غيبت-1
  
   عزيمت-2
   راهنما-3
   واكنش-4
  
  شرارت  عمل -5
   نقص نفي-6
  
  مجازات – جدايي -7
  
  خبرگيري-8
  كننده اريي-9

  )وصال (ي پيروز-10
   هدف-11
  

   انجام كار دشوار-12
   موانع-13
   حل مسئله-14
– رسيدن به هـدف    -15

 وصال

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  سودا ـ سميرا صادقي محمدعلي آتش  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة /    

26

آن پس به درياي بزرگ رود و آنگه وي را بر كوه قاف             
 و آن مقام سيم است و بعد از آن ديگر بـه             13بايد رفت 

 سپس شيخ گفـت تـا آن زمـان          14.طبيب احتياج نيست  
سهروردي ( 15. اما اين زمان بالغ گشتي     ،هنوز نابالغ بودي  

 )22ـ7:  الف1382

  
   جدول ساختاري-ج
  

 في حاله الطفوليه
 عامل داستاني خويشكاري

جو رفتنو از مكان اصلي خود به جست غيبت  

جايي جابه/ تعزيم  دنبال كردن كودكان 
)جوو جست(خبرگيري  رفتن در پي علم 
بخشنده/ پير  شخصي در صحرا 

پاسخ مثبت قهرمان) ارتباط( واكنش  

  نااهل با راوييهمراه شرارت

)نهي نيامده است اما عمل نهي انجام شده است(افشاي راز  نقض نهي  

جدايي/ مجازات   پير يا بخشنده از قهرمان 
رگيريخب جوي پير گشتنو در جست   

كننده اريي  شيخ 

 رسيدن به راهنما پيروزي
 رسيدن به سلامتي روح هدف

 رفتن به صحرا انجام كار دشوار
 كوه موانع

 بي نيازي به طبيب حل مسئله
 به بلوغ عرفاني رسيدن رسيدن به هدف
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  لغت موران

   خلاصه داستان لغت موران-الف

طـرح   لغـت مـوران    ةابتـداي رسـال   . ل نگاشته شـده اسـت     اين رساله در دوازده فص    
آيا اين قطره از زمين است يا از هـوا؟  :  شبنم است ة قطر ةصحبت چند مورچه دربار   

د و صـاحب    دگـر  گيرد كه هر چيزي به اصلش باز مـي          راوي از اين تمثيل نتيجه مي     
 ـ هـايي را مـشاهده مـي        در ادامه لاك پشت   . نور به خدا    ـ را در در   يم كـه مرغ ـ   يكن ا ي

گويد كه    پرسند كه آيا اين موانع از آب است يا از هوا؟ پس حاكم مي               بينند و مي    مي
 داسـتان تمثيـل      ةدر ادام ـ . شـود    شهود حاصل نمـي    ،تا حجاب برنخيزد و كنار نرود     

پـس بـه او     .  مرغان نزد سليمان حاضر بودند غير از بلبـل         ة هم :شود  ديگري بيان مي  
ها    تمامي فصل  ةماي  درون... . لاقات ما ميسر نشود   م گويند كه اگر او بيرون باشد،       مي

  .به زبان مختلف، برداشتن حجاب و رسيدن به جايگاه اصلي است

   ساختار لغت موران-ب

  فصل مور

ض ظلمــت يزتــك ميــان بــسته از حــضيمــوري چنــد ت
 و در وقت صـباح قطـرات    2 رو به صحرا نهادند    1ممكن

ي يكـي از يك ـ   . ژاله بر صفحات سطوح آن نشسته بـود       
 در ميـان ايـشان      4 موري متـصوف   3پرسيد؟ آن چيست؟  

هر چه به ظلمت محض كشيد اصـلش هـم          :  گفت ،بود
 و شبنم از هياكل نباتي آهنگ بـالا گرفـت           5از آن است  

  6.چون از هوا بود با هوا رفت
  

  فصل سلحفات

مرغـي مـنقشّ    .  چند در ساحل نشيمن داشتند     يسلحفات

  
  
   غيبت-1
   عزيمت-2
   واكنش-3
   راهنما-4
   حل مسئله-5
   هدف-6
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آيـا ايـن    : تنـد گف. كرد  بر سر آب به رسم طيور بازي مي       
 2 قاضـي حـاكم    1شكل مطبـوع آبـي اسـت يـا هـوايي؟          
 برنخيـزد شـهود     3مخلص سخن برآورد كه تـا حجـاب       

 ، و اين گـوهر كـه در محـل شـهود آيـد             4حاصل نشود 
  5.مخلوق و حادث است

  

  فصل سليمان

 را به اسارت نام زد كه عنـدليب را بگـو     1سليمان مرغي 
پيغام چون  2.ضرورت است رسيدن شما و ما بر يكديگر       

 هرگز از آشيان بيـرون نيامـده بـود و           ،به عندليب رسيد  
 باشد  3لفظ سليمان پيغمبر برين نسق است اگر او بيرون        

و ما درون، ملاقات ميسر نشود و اگر ملك سـليمان در            
 وگرنه ملاقات   4آشيان ما نگنجد، ما ترك آشيان بگوييم      

  .ميسر نشود
  

  فصل جام گيتي نما

خواسـت در     هر چـه مـي    . دخسرو بو    كي 1نما  جام گيتي 
 2.شـد  كرد، و بـر مغيبـات واقـف مـي           آنجا مطالعت مي  

آن غلاف را در خرطـه      . گويند آن را غلافي بود از اديم      
 چون همه بندها گشوده بودي به در نيامـدي          3انداختي،

آمد، همه سـطوح و نقـوش         و چون وضوء اكبر برو مي     
  4.شد ناً درو گرو ظاهر مييعا
  

  ارتباط-1
  راهنما-2 
  موانع -3 
   هدف-4
   انجام كار-5
  
  
   راهنما-1
   هدف-2
   موانع-3
   انجام كار دشوار-4
  
  
  
  
  
  اري كننده ي -1
   هدف-2
   انجام كار-3
   رسيدن به هدف-4
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  فصل ملوك

تـرا  : او را گفت  . ك را با جن مؤانست افتاد     كسي از ملو  
اگر خـواهي كـه تـو را فرصـت التقـا            :  گفت 1كي بينم؟ 

پاره اسـت و هـر چـه صـدا             در خانه هر چه آهن     2باشد
چون در دايـره نشـسته      .  پس به بيرون نگر    3دارد بينداز، 

  4.  مرا بيني،باشي
  

  فصل خفاش

ــ ــي خفاش ــاد و  يوقت ــا خــصومت افت ــا حرب ــد را ب  چن
 مشاجرت از حد به در      1.يشان سخت گشت  مكاوحت ا 

 اتفاق كردند كـه ايـشان جمـع شـوند و            انخفاش. رفت
 دل ايشان   2.همه اتفاق كردند بر قتل او     . قصد حربا كنند  

بر آن قرار گرفـت كـه هـيچ بتـر از مـشاهدت آفتـاب                
 چون آفتاب برآمد او را از خانه نحوست خـود           3.نيست

كه در حق حربـا   اگر خفافيش بدانستي 4.به در انداختند  
  5.ي در غضب بمردند،اند چه احسان كرده

  

  فصل هدهد

وقتـي در   . هدهد به نهايت شدت بـصر مـشهور اسـت         
گذر بر نشيمن ايشان نزول        بر سبيل ره   1ميان بومان افتاد  

. آن شب هدهـد در آشـيان بـا ايـشان بـساخت            . 16كرد
 :گفتنـد . بامداد هدهد رخت بر بست و عزم رحيل كرد        

چه بدعت است كه تو آوردي؟ بـه روز         اي مسكين اين    

  
ســـوال و /  ارتبـــاط-1

  جواب
   هدف-2
   انجام كار-3
   رسيدن به هدف-4
  
  
  
   ارتباط-1
   انجام شرارت-2
   هدف-3
   انجام كار-4
   رسيدن به هدف-5
  
  
  
  
  
   عزيمت-1
   افشاي راز-2
   ارتباط -3
   آمادگي براي انتقال-4
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است شـما   به عكس افتاده:  گفت2كند؟ كسي حركت مي  
 فريـاد   3.هم انوار اين جهان طفيـل خورشـيد اسـت         . را

 در روز دم    4.اين مـرغ مبتـدع اسـت      : برآوردند و گفتند  
هدهد انديشه كرد كه اگـر خـود را كـور        . زند   مي ييبينا

هـاد و گفـت      حالي چشم بر هـم ن      5.نگردانم مرا بكشند  
   6.اينك نيز بر وجه شما گشتم

  

  فصل طاووس و پادشاه

پادشاهي باغي داشت كه از جمله جماعتي طـاووس در       
وقتي پادشاه طاووسي را از اين       .آنجا مقام ساخته بودند   

 2را در چرمـي دوزنـد       و بفرمـود تـا او      1جمله بگرفـت  
و بفرمـود  3كه از نقوش اجنحه او هيچ ظاهر نمانـد   چنان

 مدتي برآمـد    4. بر سر او فرو كردند     يا  ر باغ سلهّ  تا هم د  
  .5ملك را فراموش كردو اين طاووس خود را 

هر وقت باد خوش وزيدن گرفتـي و از سـوراخ لـذتي             
 روزگاري در آن حيرت بماند تـا پادشـاه          6.عجب يافتي 

ــه  ــت ك ــد و   : روزي گف ــه در آوري ــرم ب ــرغ را از چ م
  طاووس چـون از آن حجـب بيـرون         7.استخلاص دهيد 

 )23ـ7:  ب1382سهروردي ( .ها خورد حسرت، 8آمد

  دستي  هم-5
   حل مسئله-6
  
  
  
  
  
  
  
  
  غيبت-1
   شرارت-2
   جابه جايي-3
   غربت-4
   فراموشي-5
   هدف-6
   رهايي-7
  رسيدن به هدف-8
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  جدول ساختاري
  

 لغت موران 

 عامل داستاني خويشكاري

 از ظلمت غيبت

 رفتن به صحرا جايي جابه/عزيمت

 سوال و جواب موران ارتباط

 مور متصوف راهنما

 فصل مور

 )مبدا و مقصد(رسيدن به اصل  حل مسئله

  و جوابسوال ارتباط

 قاضي حاكم كننده و راهنما اريي

 رسيدن به شهود هدف

 حجاب موانع

 فصل سلحفات

 ها از ميان برداشتن حجاب انجام كار

 مرغ به رسالت نام زده شده راهنما/ كننده  اريي

 رسيدن به درگاه حضرت سليمان هدف

 تعلقات دنيوي/ آشيان  موانع
 فصل سليمان

 يويگذر از تعلقات دن انجام كار

 نما جام گيتي/ وسيله  كننده اريي

 ديدن حقايق هدف

 انجام غلاف در خرطه و گشودن بندها انجام كار دشوار

فصل جام 
 نما گيتي

 دستيابي به حقيقت رسيدن به هدف

 عامل داستاني خويشكاري

 سوال و جواب ارتباط

 ملاقات با جن هدف

 فصل ملوك

 ديدور كردن اجسام ما انجام كار
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 ديدار با جن رسيدن به هدف

 مشاجره خفاش با يكديگر ارتباط

 صدمه رساندن انجام شرارت

 ديدن آفتاب/ كشتن خفاش  هدف

 بيرون بردن از خانه انجام كار

 فصل خفاش

 )آفتاب(ديدن نور و روشنايي  رسيدن به هدف

 رفتن هدهد در ميان بومان عزيمت

 يناييب افشاي افشاي راز

 سوال و جواب ارتباط

 كشتن آمادگي براي انتقام

 هدهد و بوم همدستي

 فصل هدهد

 خود را همرنگ ديگران كردن حل مسئله

 رفتن طاووس از مكان اوليه غيبت

  شرير بردن در چرموسيله به شرارت

 انتقال به مكان ديگر، چرم جايي جابه

 مكان ناشناخته غربت

 از ياد بردن جايگاه اوليه موشيفرا

 رسيدن به اصل هدف

 آزاد شدن از اسارت رهايي

فصل طاووس و 
 پادشاه

 رسيدن به اصل، مكان اوليه انجام هدف

  

  صفير سيمرغ

   خلاصه داستان صفير سيمرغ-الف

قسم اول شامل سه فصل     . اين رساله در دو قسم بدايا و مقاصد نگاشته شده است          
 در  -3. آنچـه اهـل بـدايا را ظـاهر شـود           در   -2.  در تحصيل ايـن علـم      -1: است

تـر     در اينكه هر كه عالم     -2.  در فنا  -1: قسم دوم نيز شامل سه فصل است      . سكينه
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  . در اثبات لذت بنده براي حق-3. تر عارف
 به  – در تقويم اهل حقيقت      – در هزار سال     ،شود  هدهد كه روانه كوه قاف مي     

  .كند  را بيدار ميشود كه صفيرش خفتگان رسد و سيمرغ مي آنجا مي
كند كه بهترين علـم، علمـي اسـت كـه منجـر بـه                 راوي در فصل اول بيان مي     

در فصول بعد از طوالع و      . ترين علوم است    پس علم معرفت شريف   . معرفت شود 
دست آيـد و بـر قلـب سـالك           لوايحي سخن به ميان است كه با رياضت و ذكر به          

  . شود و آن را سكينه خوانند اشراق مي
  

  ختار صفير سيمرغ سا-ب

اند كـه هـر هدهـدي كـه در            دانان چنان نموده    روشن
 خود بگويد و به منقـار خـود         1فصل بهار ترك آشيان   

 كوه  ةساي 2پر و بال خود بركند و قصد كوه قاف كند،         
و اين هزار سـال     .  بر او افتد و مقدار هزار سال       3قاف

دم اسـت از مـشرق        در تقويم اهل حقيقت يك صـبح      
بيماراني را كه علت استـسقا باشـد و         لاهوت اعظم و    

سـهروردي  ( . او علاج آنـان اسـت      ةيا گرفتار دق، ساي   
 )20ـ7:  ب1374

  
   غيبت-1
   عزيمت-2
   هدف-3
 

  

   جدول ساختاري-ج
  

 صفير سيمرغ

 عامل داستاني خويشكاري

 ترك آشيان غيبت

 قصد كوه قاف كردن عزيمت

 كوه قاف هدف
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  روزي با جماعت صوفيان

   داستان روزي با جماعت صوفيانة خلاص-الف

.  ساختمان اجرام و افلاك    ةاين رساله سوال و جوابي است ميان سالك و پير دربار          
شـود كـه در آن هـر كـسي از شـيخ خـود سـخن                  حكايت در خانقاهي آغاز مـي     

قهرمان داستان از قول شيخ خويش به زبان تمثيـل، سـاختمان جهـان و               . گويد مي
 بـه آن پاسـخ      و نجـوم مطـرح      ةسپس سوالاتي دربار  . ندك  ترتيب افلاك را بيان مي    

است و چشم درون او     ... سالك در اين رساله هنوز درآغاز سير الي ا        . شود  داده مي 
  .كند ترك دنيا مي هنوز گشوده نشده است، اما پير او را سفارش بر رياضت و

   ساختار روزي با جماعت صوفيان-ب

هـر  .  بـودم  روزي با جماعت صوفيان درخانقاهي نشـسته      
چون نوبـت   . پرداخت كس از مقالات شيخ خود فصلي مي      

 خـويش   1وقتـي در خـدمت شـيخ        :  گفـتم  ،به من رسـيد   
 حكاكـان   ة امـروز ميـان رسـت      2:شيخ را گفتم  . نشسته بودم 

ش گرفته بـود و    يحكاّكي را ديدم، چرخي در پ     . گذشتم  مي
كـساني كـه بـه      : شيخ گفت ... . جوهري در دست داشت     

گروهي به چشم سر نگرنـد      :  سه گروهند  نگرند  آسمان مي 
 ة و گروهـي آسـمان را بـه ديـد          3اي كبود ببيننـد     و صحيفه 

 اسـتدلال   ةآسمان بينند، اما كساني نيز آسـمان را بـه ديـد           
تـرا  : گفـت . مـن آن نظـر را نـدارم       : شيخ را گفـتم   . نگرند

 يبعـد از آن مـسهل     . 4امتلاست، برو چهل روز احتراز كـن      
 ،گـشاده شـود   انـدروني    ةن ديد چو. بخور تا استفراغ كني   

د بربست و اين پنج     ي ظاهر بر هم بايد نهادن و لب با        ةديد
حس ظاهر را دست كوتاه بايد كردن، و اگر بيند به چـشم             

  
  
  پيرـ 1
   واكنش مثبت-2
  
دف قصد كـوه     ه -3

  قاف كردن
  
   انجام كار دشوار-4
   انجام كار دشوار-5
   رسيدن به هدف-6
  هدف-7
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 چـون ايـن     5 .باطن بيند و اگر شنود به گوش باطن شـنود         
 .6معني حاصل آيد از عالم غيب هر زمان آگاهانيده شود

  
   جدول ساختاري-ج
  

 روزي با جماعت صوفيان

 عامل داستاني خويشكاري

 سوال و جواب درباره ساختمان ستارگان واكنش/ ارتباط 

 شيخ راهنما/ پير 

 رسيدن به بصيرت هدف

  انجام كار دشوار
 رسيدن به هدفبراي 

 چهل روز رياضت

 باز شدن چشم دل حل مسئله

 آگاه شدن از غيب رسيدن به هدف

  

   نتيجه

تـرين    هـاي سـهروردي مهـم       شود كه در رساله     چه گذشت مشخص مي     با توجه بدان  
كنش و واكنش   . دغدغه نويسنده بيان دورافتادگي انسان از موطن اصلي و حقيقي اوست          

ر مبناي تقابل بين سرزمين اصلي و سرزمين ديگري اسـت كـه             ها ب   قهرمان در اين رساله   
قهرمان براي رسيدن به موطن اصلي بايد به راهنمايي پير          . قهرمان در آن اسير شده است     
 دو .نمـادي از سـلوك درونـي سـالك اسـت       ايـن سـفر  .به سفري نمادين دسـت يـازد     

و » قهرمـان «ز  نـد ا  ا هاي شـيخ اشـراق عبـارت       اصلي تكرارشونده در داستان   » شخصيت«
قهرمـان از   . كننـد  برقرار مي » ارتباط«گر  يبا يكد » گوو گفت«اين دو از طريق عامل      . »پير«

كـرده  » فرامـوش «از سـرزمين اصـلي خـود        » غيبت«طريق اين ارتباط آنچه را كه در اثر         
و » حركـت «اين يادآوري باعث ايجـاد انگيـزه در قهرمـان بـراي             . آورد  به ياد مي   ،است
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قهرمان در راه رسـيدن     . شود كه همان جايگاه اصلي اوست، مي     » هدف «بازگشت وي به  
تـرين    مهـم . كنـد » كـار دشـوار   «را پشت سر بگذارد يا اقدام بـه         » موانعي«به هدف بايد    

  :هاي سهروردي عبارت است از هاي اصلي داستان سازه
/ فراموشي، راهنمـا    / اسارت، غربت   / قهرمان، شرير، غيبت، شرارت    ، آغازين ةصحن

  .كننده، واكنش، هدف، حل مسئله و رسيدن به هدف ياري

  

  كتابنامه

. 1چ  .  فرزانه طـاهري   ة ترجم .درآمدي در ساختارگرايي در ادبيات     .1379. اسكولز، رابرت 
  .آگه: تهران

  .گام نو:  تهران.3  چ.ساختار و هرمنوتيك .1383. احمدي، بابك
  .مركز :ران ته.1  چ.ساختار و تأويل متن .1370. ــــــــــــ 
  .اساطير:  تهران.1  چ.سهروردي به روايت اشكوري و اردكاني .1386. اوجبي، علي
  .رنيلوف:  تهران.1  چ. فهيمه نونهالية ترجم.نقد ادبي در قرن بيستم .1378. ايوتاديه، ژان

:  تهران .1 چ .اي  فريدون بدره  ة ترجم .هاي پريان  شناسي قصه  ريخت .1368. پراپ، ولاديمير 
  .توس

  .تهران:  تهران.2  چ.سراي نور سهروردي مديحه .1385 .دين، عطاءااللهت
  .سمت:  تهران.12  چ.اي بر عرفان و تصوف مقدمه .1385. سجادي، ضياءالدين
  .مولي:  تهران.1  چ.روزي با جماعت صوفيان . الف1374. الدين سهروردي، شهاب

  .مولي: ان تهر.1  چ.صفير سيمرغ . ب1374. ــــــــــــــــــــــ 
 .1  چ . بـه كوشـش حـسين مفيـد        .في حاله الطفوليه   . الف 1382. ــــــــــــــــــــــ  

  . مولي:تهران
 : تهـران  .2  چ . به كوشش حـسين مفيـد      .لغت موران  . ب 1382. ــــــــــــــــــــــ  

  .مولي
  .مولي:  تهران.1  چ.قصه مرغان . ج1382. ـــــــــــــــــــــ 

  .مولي:  تهران.3  چ.العشاق مونس .1387. ـــــــ ــــــــــــــ
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:  تهـران  .2  چ . به كوشـش حـسين مفيـد       .آواز پر جبرئيل   .1378. ـــــــــــــــــــــ  
  .مولي

  .مولي:  تهران.1  چ.عقل سرخ .1361. ـــــــــــــــــــــ 
 .1  چ .ني لاكا  به كوشش پرويز عباسي    .شرح غربت غربي   .1380. ـــــــــــــــــــــ  

  .تنديس: تهران
  .مركز: تهران. 7چ . هاي شيخ اشراق قصه. 1385. مدرس صادقي، جعفر
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